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رویکرد شعاری 
به جایگاه آموزگاران

در ایران کسی نیست که تاکنون چیزی از تعریف و  �
تمجیدهای رسمی از آموزگاران نشنیده باشد. به ویژه 
در هفته معلم، پیام های زیادی شــنیده می شود که 
همگی از جایگاه و شــأن معلم و لزوم پاسداشــت 
آن ســخن می گویند. اما این رویکرد، بیش از این که 
در عمل خود را نشــان دهد، زبانی و شعاری است. 
چند روز پیش ســید محمد بطحایی، معاون توسعه 
مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش وپرورش، درباره 
ســهم آموزش وپــرورش از بودجه کشــور در طول 
سال های گذشته، از آمار مهم و بامعنایی سخن گفت 
که گواهی است روشــن بر همین رویکرد زبانی و نه 
عملی و واقعی: «در کشــور به دلیل ساختار سیاسی 
و نظام متمرکزی که هســت فعلا تنها محل افزایش 
درآمــد [آموزش وپرورش]، بودجــه عمومی دولت 
است یعنی باید ســهم خود را افزایش دهیم. امروز 
دولت نزدیک ۸۰ درصد از درآمدش را صرف حقوق 
و مزایای کارکنان رســمی، شــاغل و بازنشســته اش 
می کند یعنی ۲۰ درصد فقط صرف کارهای عمرانی 
و زیرساخت ها می شــود که زنگ خطر بسیار مهمی 
برای دولتمردان اســت. سهمی که آموزش وپرورش 
از دولت در ســال های گذشــته گرفته نوسان داشته 
اســت و از سال ۸۲ به بعد طی یک بررسی، بیشترین 
سهمی که دولت به آموزش وپرورش داده مربوط به 
ســال ۸۵ و برابر ۱۵٫۲ درصد بوده اســت. این میزان 
در ســال ۸۲ برابر ۱۳ درصد و در ســال ۸۴ به میزان 
۱۵ درصد بوده اســت. از سال ۸۵ متأسفانه سال به 
ســال این میزان کاهش یافته و در سال ۸۷ به ۱۲٫۴ 
درصد رســیده است. در ســال ۸۸ به ۱۲٫۹ درصد و 
در ســال ۹۲ به کمترین میزان یعنی ۹ درصد رسیده 
است. از سال ۹۲ این درصد سیر صعودی داشته و در 
سال ۹۴ به حدود ۱۱٫۵ درصد رسیده است». کسانی 
که در چهار سال دولت دهم و ریاست حاجی بابایی 
بــر وزات خانه آموزش وپرورش، خبرهای آموزشــی 
را دنبال می کردند نیک به یاد دارند که آن ســال ها، 
اوج تعریــف و تمجیدهــای وزیــر آموزش وپرورش 
از فرهنگیــان بــود. به جرئت می تــوان گفت در آن 
چهار ســال، هفته ای نبود که وزیر آموزش وپرورش 
از فرهنگیــان و مقام شــامخ آنان ســخن نگوید. اما 
متأســفانه در همــان زمــان که به ویــژه درآمدهای 
نفتــی کشــور در بالاترین میــزان خود بود، ســهم 
آموزش وپرورش از بودجه، ســال به ســال کاهش و 
حقوق فرهنگیان، درســت برخــلاف قانون خدمات 
کشوری، زیر تورم رســمی، افزایش سالانه می یافت. 
البتــه ایــن فرایند کاهشــی همواره مــورد اعتراض 
فرهنگیان قرار گرفت اما هیچ گاه پاســخ درســتی به 
انتقادها و اعتراض ها داده نشــد. بارها و بارها بحث 
تولید ناخالص داخلی و سهم آموزش وپرورش از آن 
به میان آمد که هیچ گاه به آن توجه نشد. جا دارد که 
هم اکنون باز تکرار کنیم که در ســطح جهان، بودجه 
 (GDP) آموزش وپرورش را با تولید ناخالص داخلی
کشــور می ســنجند. میانگین این سهم در کشورهای 
توســعه یافته پیرامون پنج درصد اســت. در سطح 
منطقه نیز این ســهم در دو کشــور ترکیه و عربستان 
پیرامون چهار درصد است. اما در ایران در حدود یک 
و نیم درصد اســت. درخور درنگ این که ســهم یک 
درصدی آموزش وپــرورش از تولید ناخالص داخلی، 
به فقیرترین کشــورهای جهان تعلــق دارد. در آغاز 
هفته معلم هستیم. شایسته اســت که کارگزاران و 
فرادستان کشــور، بیش از اندیشه به صفت های زیبا 
در وصف آموزگاران، در اندیشــه بزرگداشت راستین 

جایگاه اجتماعی و ضروریات آنان باشند.

بازگشت ۷۳ قطعه اشیای باستانی 
از آمریکا به ایران

شرق: ۷۳ قلم اشیای تاریخی دوره ساسانیان  �
که از ســوی دولت آمریکا به جمهوری اسلامی 
ایران عــودت داده شــده اســت، بعدازظهر ۱۹ 
اردیبهشت از ســوی وزارت امور خارجه به موزه 
ملــی کشــورمان تحویل داده شــد. این اشــیای 
تاریخی شــامل ۷۳ «گل مهره» دوره ساسانی که 
اکثر آنها از سلامت فیزیکی برخوردار هستند، به 
رئیس موزه ملی ایران تحویل داده شــد. گفتنی 
اســت این اشــیا که عمومــا به صــورت قاچاق 
از کشــورمان خارج شــده بودند، بــه نمایندگی 
جمهوری اســلامی ایــران در نیویــورک تحویل 
داده شــدند و پــس از آن با هماهنگــی وزارت 
امور خارجــه به کشــورمان منتقل شــدند. این 
چهارمین محموله اشیای تاریخی است که در دو 
ســال اخیر از خارج از ایران به کشــور بازگردانده 
می شــود. اولیــن محموله تاریخی شــامل ۳۴۹ 
قلم شیء باستانی متعلق به منطقه خوروین در 
دی ماه ۱۳۹۳ بعــد از چند دهه دعوای حقوقی، 
از بلژیک به ایران بازگردانده شد. دومین محموله 
ارزشــمند تاریخی؛ حــاوی ۱۰۸ شــیء تاریخی 
منطقه چغامیش از سوی مؤسسه شرق شناسی 
دانشگاه شــیکاگو در اردیبهشت ۹۴ به مسئولان 
سازمان میراث فرهنگی تحویل داده شد. سومین 
محموله اشیای تاریخی ایران، شامل ۳۰ قطعه از 
اشــیا و آثار فرهنگی متعلق به دوران قبل و پس 
از اسلام توسط دولت ایتالیا تحویل سفارت ایران 
در رم شد. اکنون با تحویل ۷۳ قلم شیء تاریخی 
باارزش از ســوی آمریکا به ایران، روند بازگشــت 
اشیای تاریخی به کشور شــدت گرفته است. این 
محموله از نظر باستان شناسی دارای ارزش بسیار 
بالایی است و از نظر کارشناسان موزه ملی ایران، 
دارای اصالت تاریخی بوده و از سلامت و صحت 
برخوردار است. این اشیا از قدمتی حدود ۱۵۰۰ تا 

۱۸۰۰ سال برخوردار هستند.

خاکریز مرزی در ۵۰ نقطه
 تالاب هامون برداشته شد

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت سیســتان و  �
بلوچستان از بازگشایی موانع ورودی آب به تالاب 
هامون در ۵۰ نقطه دایک مرزی خبر داد. ســعید 
محمودی ایــن اقــدام را اجرای مصوبه جلســه 
مشترک معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، دبیر 
کارگروه ویژه مرزی شــورای امنیت کشور و معاون 
محیط طبیعی ســازمان حفاظت محیط زیست که 
اسفند ماه گذشــته برگزار شد، عنوان کرد و افزود: 
برداشته شــدن دایک مرزی در ۵۰ نقطه موردنظر 
تا فاصلــه ۲۵ کیلومتر بیانگر نــگاه مثبت وزارت 
کشــور و مســئولان دولت در خصــوص اهمیت 
مسائل زیست محیطی به ویژه احیای تالاب هامون 
و همچنین برقراری نظم و امنیت پایدار است. وی 
تأکید کرد: با برداشته شدن دایک مرزی موجود در 
بســتر تالاب هامون، هیچ مانعی برای ورود آب به 
تالاب وجود ندارد. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
سیستان وبلوچستان ادامه داد: برنامه های سازمان 
حفاظت محیط زیست همچون حذف دایک مرزی، 
تهیه برنامه جامع مدیریت یکپارچه تالاب هامون، 
ثبت تالاب در ســازمان جهانی یونســکو به عنوان 
ذخیره گاه زیســت کره، مطالعات علمی و میدانی، 
لایروبی مســیرهای منتهی تــالاب و ده ها برنامه 
و اقــدام دیگر در کنار مدیریت درســت منابع آبی 
موجــود در چاه نیمه ها، راه را بــرای احیای تالاب 

هامون هموار کرده است.

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۷- بلدرچیــن- روز عــرب- عــزاداری ۸- شــعر کوتاه 
ژاپنی- عمامه ۹- کشــور آفریقایی در همســایگی غنا- 
آرامش یافتن- میکروب کزاز ۱۰- رشــته کوهی که آسیا 
را از اروپا جدا می کند- پســران عرب- خاکســپاری ۱۱- 
سالخورده- بهامهر- منتقل شدن بیماری ۱۲- از محلات 

قدیمی شمال تهران- پشــتکار- زدوخورد ۱۳- از اندام 
تنفســی بدن- دســته هاون- دوســتی با دوستان خدا 
۱۴- ورقــه حاوی حکــم صادره از ســوی دادگاه- ابزار 
نجــاری – عنصری که بــه نمک می زننــد ۱۵- از یاران 

امام حسین(ع)- کنار- شاعر قصیده سرای عهد قاجار. 

افقی: 
  ۱- شــکوه و جــلال- ماشــینی کــه کارهایــی را به 
طــور خودکار انجــام می دهد- آنچه اتفــاق می افتد 
۲- مرد مســن و قابل احترام- برق را از کوئل به دلکو 
می رســاند- یــازده ۳- کنایه از در حســرت و ناکامی 
مــردن اســت ۴- بایگانــی- قاضی ورزشــی- نوزاد 
۵- ناپســند- بازدارنــده- مار افســانه ای ۶- صندلی 
دندان پزشــکی- غذایی از گوشــت چرخ کرده و سیب 
زمینی- نقشه انگلیسی ۷- مار خورده... شده- سیاره 
زهــره- زن زیبا ۸- پایین کــوه- از الفبای زبان یونانی 
۹- دزد ســر گردنــه- ســخنور- واحد پول مشــترک 
کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا ۱۰- صفحه شــبکه 
اینترنــت- نشــانی- گلی زیبــا ۱۱- ناشایســت- قوم 
مغول- مردن از غصه ۱۲- دائم الوجود- مرگ- پایان 
و آخر ۱۳- از آثار ســینمایی مطــرح جوزپه تورناتوره، 
فیلم ساز شهیر ایتالیایی ۱۴- بله آلمانی- منزل آذری- 

ماده سمی ضد بید ۱۵- وسایل- نیکوکار – عیدانه. 

عمودی: 
 ۱- آب هدررفتــه- حیثیت- پنج دنــدان عقب دهان 
۲- حرف دهن کجی- مجموعه نغمات یک دســتگاه 
موســیقی- فرمانــدار کوفــه در عهــد امام حســین 
(ع) ۳- خنــده رو- قــول و قرار- نوعی آچار ســرکج 
علــم  اســت-  اختــراع  مــادر  ســرایت کردن-   -۴
افزایــش- رمانــی نوشــته رضــا  شــعبده بازی ۵- 
تعیین شــده  محــدوده  از  خــارج  امیرخانــی- 
محوطه بــازی ۶- کامیون ارتشــی- کــوره گچ پزی- 
خــودروی کوچک بــرای حمل مصالح ســاختمانی 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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تابلو مدرسه را که می بینم، می فهمم چرا هیچ کس 
در خیابان شــوش، مدرســه آل احمد را نمی شناســد. 
ســاختمان پیــر و افســرده اش دقیقا برِ خیابان اســت. 
فقــط پنــج کلاس درس دارد. در و دیــوار پر اســت از 
شــعارهایی که بچه ها را آینده ســاز افغانستان خطاب 
کــرده اســت. زنگ تفریح اســت. فرشــته های کوچک 
دبستانی از ســروکول هم بالا می روند. مدیر و معلمان 
مدرسه بسیار خوش برخورد هستند. اجازه می گیرم یک 
ســاعت را با بچه ها باشــم. به کلاس ها که سر می زنم، 
پرچم افغانســتان روی دیوار هرکدامشان هست. تمام 
کلاس ها پرجمعیت است و درعین حال فضای کوچکی 
دارد. حدود ۳۰ نفر از بچه ها در کلاسی جمع می شوند. 
مشتاق هســتند بدانند برای چه آمده ام. فرزاد کاظمی، 
شــیرین زبان و باهوش اســت. کلاس را در دست دارد. 
می پرســم در ذهنت آینده چه شــکلی اســت؟ با لحن 
مردانــه ای می گوید پولدار هســتم. می گویــم در ایران 
هســتی یا افغانســتان؟ خیلی مطمئن می گوید خارج، 
آمریکا. به افغانســتان هرگز نمی روم چون جنگ است، 
کشــته می شــوم. ایران را هم دوســت ندارم می ترسم 
معتاد شــوم. آن وقت می گویند بی غیرت و بی جنبه ای! 
مژده جعفری دختر پرجنب وجوشــی است. مثل همه 
بچه ها، دوست دارد پزشک شــود اما نه در ایران. مژده 

هم می خواهد به خارج برود. 
بغل دستی مژده، مهناز امیری است. با آن چشم های 
ســبز زیبایش و خجالتی در صدا، می گوید من پزشــک 
قلب می شــوم. می خواهــم به آلمان بــروم. نورالحق 
مردانی در رؤیاهایش فوتبالیســتی در آلمان اســت که 

ماشینی بدون سقف سوار می شود. 
شریف ســهرابی قرار است ملا شود و به افغانستان 
برود. محمدرضا رحمانی هم مهندســی می شــود که 

برای کشورش افغانستان خدمت می کند. 
انتخاب قریب به اتفاق بچه ها نه ایران و نه افغانستان، 
بلکه خارج اســت. وقتی پرســیدم کدامتان می خواهد 
برود خارج، هیاهوی عظیمی برای دست بالاگرفتن به پا 
می شود. خارج برایشان بهشت رؤیاهاست. در این میان، 
فردین ســاکت و مؤدب زیاد در بحث شــرکت نمی کند. 
فقط می گوید پیش بچه های ایران احســاس می کند با 
آنها فرق دارد. معلمش به من اشاره می کند فردین تازه 
از افغانستان آمده اســت. از بچه ها کسانی هم هستند 
که مادرشان ایرانی اســت ولی چون شناسنامه ندارند، 
ترجیح دادند در مدرســه افغانستانی ها درس بخوانند. 
مدرســه آل احمد تحت مجوز سفارت افغانستان است 

و با هماهنگی آموزش وپرورش ایران فعالیت می کند. 
تفکیک جنسیت، اجباری و  هزینه بر

 حمیــد فراهانی، مدیر ســابق خانه کودک شــوش 
و فعال اجتماعی اســت. وســایل کمک آموزشی برای 
مــدارس افغانســتانی تهیه می کنــد. می گوید مدارس 
خودگــردان افغانســتانی فقــط در تهــران و اغلب در 
مناطــق جنوبــی تهران هســتند. علاوه بر ایــن فعالان 
فرهنگی افغانستانی ای هم هستند که به خاطر نداشتن 
امکانات بــرای راه اندازی مدرســه، به تعــداد کمی از 
بچه ها در منازل خود یــا منازل بچه ها درس می دهند. 
از نظر قانونی تا سال گذشته تأسیس مدارس خودگردان 
ممنوع بوده؛ اما از سال قبل بخش اداره مدارس خارجه 
وزارت آموزش وپــرورش بــه یک ســری از این مدارس 
مجوز داده است. برای گرفتن مجوز علاوه بر دوندگی و 
کاغذبازی های فراوان، یک سری مشخصه ها مثل تفکیک 
جنسیتی هم اجباری اســت. این تفکیک جنسیت برای 
مدارس خودگردان بســیار هزینه بر است چون جمعیت 
افغانســتانی ها در نقاط مختلف پراکنده است و گاهی 
کلاس های تفکیک شده به حد نصاب جمعیت نمی رسد 
و تشکیل یک کلاس مختص پسران و دختران در دو اتاق 

مجزا، هم مکان و هم معلم مضاعف می خواهد. نتیجه 
افزایش هزینه ها، متأســفانه محروم شدن عده ای از این 

کودکان از تحصیل می شود. 
از فراهانی درباره وضعیت کودکان افغانســتانی در 
مدارس ایران می پرســم، می گوید در ارزیابی کلی، اصلا 
وضعیت مناســبی ندارند. این وضعیــت نابرابر گاهی 
توســط رسانه ها و نشــریات زرد هم دامن زده می شود. 
خصوصــا برخی نشــریات زرد در مــواردی، اتفاقاتی از 
قبیل قتل و تجاوز را به افغانســتانی ها نســبت داده اند. 
همچنین الزام پرداخت شــهریه آنها که برای خیلی از 
خانواده های افغانستانی سنگین است و توان مالی اش 
را ندارند. دولت امســال وعده داده بود از دانش آموزان 
افغانســتانی شــهریه ای دریافــت نکند و آنهــا را مثل 
دانش آموزان عادی ثبت نام کند اما چنین نشــد و حتی 
رقم امسال دو برابر ســال گذشته اعلام  شده است. این 
فعال حقوق کودکان می گوید وقتی دولت مصوبه هایی 
را در مــورد منع اشــتغال و ســکونت افغانســتانی ها 

تصویب می کند، مسلما وضعیت 
و نگاه نابرابر در مدرســه ها را هم 

به دنبال دارد. 
رؤیای درس و کار

منزلــش حوالــی دروازه غــار 
اســت  ســال   ۱۵ اســت. 
افغانســتانی های مقیــم ایران را 
آمــوزش می دهــد. عبدالرحیــم 
رحیمی، فارغ التحصیل دانشــگاه 
از  پــس  اســت.  افغانســتان 
مهاجرت به ایران به بی ســوادان 
و  کــودک  از  اعــم  هم وطنــش 
بزرگ ســال در کلاس هایــی کــه 

خــودش دایر می کند، درس می دهــد. با میهمان نوازی 
از  می بــرد.  منزلــش  بــه  را  مــا  وصف ناشــدنی اش 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعــی اش می گوید. از تیم 
فوتبالی که تشــکیل داده. از پول هایی که با کمک های 
افغانستانی ها و تلاش های بی وقفه اش جمع می کند تا 
وسایل آموزشی و ورزشی برای آنها تهیه کند. ساعت که 
به شش عصر نزدیک می شــود، شاگردانش کم کم پیدا 
می شوند. ساختمان کناری منزلش را برای کلاس درس 
اجاره کرده اســت. می پرسم چقدر از هر دانش آموزتان 
شــهریه می گیرید؛ می گویــد «هرکس براســاس توان 
مالــی اش کمک می کند. مثلا ۱۰  هــزار تومان تا ۳۰، ۴۰ 

هزار تومان برای هر ماه».
به کلاس درس می رویم. تعداد دانش آموزان ۴۰ نفر 
است. در کلاس، همه مقاطع تحصیلی را درس می دهد. 
از شش، هفت ساله تا ۳۰ ساله. همه در روز کار می کنند و 

عصر به کلاس درس می آیند. بیشترشان در بازار مشغول 
هســتند. رحیمی درباره تعاملش با شــهرداری منطقه 
و فعالیت هایــی که در این مورد داشــته می گوید: «من 
در جلســاتی که شــهردار و معاونش حضور دارند هم 
شرکت کردم تا بتوانم امکاناتی را برای هم وطنانم فراهم 
کنم. تیم فوتبالی که با بچه ها تشــکیل دادیم با تیم های 
ایرانی هر سال بازی دارد. این فعالیت های ورزشی باعث 
می شــود بچه ها دچار افسردگی نشوند و به سمت مواد 
مخدر که در این منطقه به وفور یافت می شــود، نروند». 
رحیمی اشاره می کند تیمی که تشکیل داده اند پارسال در 
ورزشگاه آزادی بازی داشته است و تعدادی از بچه های 

تیم فوتبال به تیم  ملی افغانستان هم راه  یافته اند. 
از دانش آموزانــی که او آمــوزش داده تعدادی در 
دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل هستند. از کسانی 
یاد می کند که مثلا ۱۰ ســاله بوده اند و ســواد نداشتند. 
خودش آنها را در یک ســال تــا کلاس چهارم آموزش 
داده اســت، بعد به مــدارس ایرانی رفته انــد. امتحان 
قبــول  پنجــم  کلاس  در  و  داده 
 شــده اند. او از وضعیــت کودکان 
افغانســتانی گله مند است که در 
ایــران به دنیا آمده اند، مادر ایرانی 
دارنــد، اما تابعیــت ایرانی ندارند 
و ایــن موضوع موانعــی را برای 

تحصیل شان ایجاد کرده است. 
ایرانی یا افغانستانی

بــه  دنبــال شــنیدن تجربــه 
زندگی یــک مهاجر افغانســتانی 
که هم اکنــون در دانشــگاه ایران 
تحصیل می کنــد، به آنیتا صدیقی 
برمی خورم. آنیتا، دختر ۲۲ساله ای 
است که از سه سالگی در ایران زندگی و تحصیل می کند 
و در شــهر کتاب شاغل اســت. لحنی به شدت محکم و 
تأثیرگــذار دارد. قدرتــی در کلامش هســت که در کمتر 
دختر ۲۲ســاله ای دیده ام. می گوید فعال حقوق کودکان 
افغانستانی اســت. به من تذکر می دهد کلمه افغانی و 
افغان واحد شمارش پول در افغانستان است. برای یک 
فرد باید از کلمه افغانســتانی استفاده کنم. در ایران هم 
گاهی افغانی برای تحقیر استفاده می شود و باید همگی 
برای جایگزین کردن افغانستانی به  جای افغان و افغانی 
سهیم شــویم. آنیتا از قانونی می گوید که در اواخر سال 
۸۲ در ایــران تصویب شــده و پــس  از آن دانش آموزان 
افغانستانی حق تحصیل در مدارس ایران را پیدا کرده اند: 
«قبــل از اینکه افغانســتانی ها را در مــدارس ایران 
بپذیرند، من و چند نفر دیگر در طبقه پایین خانه ما درس 
می خواندیــم. مادرم خانم همســایه مان را راضی کرده 

بود به ما درس بدهد. ســه سال اول این گونه گذشت تا 
توانســتم به یک انجمن که در آن سال ها تأسیس  شده 
بود، بروم و تحصیلات دوره ابتدایی خود را کامل کنم».

در ادامــه آنیتا از اصــرار خانــواده اش به تحصیل 
در مــدارس ایرانی می گویــد و اینکه بالاخره در ســال 
۸۵ وارد مدرســه دولتی شده و شــروع به تحصیل در 
کنــار بچه های ایرانی می کند: «در مدرســه ایرانی برای 
مقطــع راهنمایی ثبت نام کردم. از آن به بعد هر ســال 
باید همراه خانــواده ام یک هفتــه در آموزش وپرورش 
دوندگــی می کردم تا نامه ای بگیرم کــه با آن ثبت نامم 
کنند. علاوه براین هرســال خانواده های ما باید هزینه ای 
متحمــل می شــدند که بســیاری از مــا از عهــده آن 
برنمی آمدیم. در دوران دبیرســتان من و هفت، هشــت 
نفر از همشــاگردی های افغانستانی ام که عملا یک تیم 
شــده بودیم، تحمل تبعیض ها و نگاه های متفاوت را در 
مدرسه نداشتیم؛ بنابراین تصمیم گرفتیم به یک مدرسه 
دیگر که متعلــق به اقلیت های مذهبی اســت برویم، 

چون خود ما هم اهل سنت هستیم».
از آنیتــا دربــاره دانشــگاه کــه می پرســم، می گوید 
دانش آموزان افغانســتانی برای شرکت در کنکور شرط 
معدل دارند. برای رشــته انســانی نمــره ۱۵ و تجربی و 
ریاضی ۱۴ در نظر گرفته  شده است و در صورت نداشتن 
ایــن معدل، افغانســتانی ها اجازه شــرکت در کنکور را 
ندارند. در صورت پذیرش در دانشگاه های سراسری هم 
ملزم به پرداخت ۸۰ درصد هزینه دانشــجویان شــبانه 
هســتند. «در ســال ۹۲ در دانشــگاه آزاد تهــران مرکز، 
رشــته روان شناســی بالینی قبول شــدم. زمانی که یک 
افغانستانی در دانشگاه پذیرفته می شود، کارت اقامتش 
باطل و باید ویزای تحصیلی به دانشــگاه ارائه کند. من 
باید هرســال به افغانســتان بروم، ویزای تحصیلی ام را 

تمدید کنم و این پروسه ای زمان بر و هزینه بر است».
آنیتا به موضوعی اشــاره می کند که بســیار عجیب 
و نشــان آشــکاری از خــلأ قانــون دربــاره پناهندگان 
افغانســتانی اســت. او می گویــد: «پس از پایــان دوره 
لیســانس ویزای چهارساله تحصیلی ام باطل می شود و 
باید به افغانســتان بازگردم. فقط در صورتی ویزا تمدید 

می شود که در مقاطع بالاتر قبول شوم».
وی دیگــر نمی توانــد کارت اقامت ســابقش را هم 
داشته باشــد؛ درصورتی که از سه سالگی در ایران است 

و خانواده اش هم در ایران زندگی می کنند. 
او می گوید: «بعد از دوره تحصیلی باید به افغانستان 
برگردیــم؛ درحالی کــه هیچ کداممان تصویــری هم از 
افغانستان نداریم و سال هاست در ایران زندگی می کنیم. 
به نظر من وطن آنجاســت که انسان سال هاست در آن 

زندگی می کند».
آنیتا می گوید حتی کارت های اقامت هم هیچ حقی 
ایجاد نمی کند. حتی یک افغانستانی دارای کارت اقامت 
هم از حقوق اولیه یک پناهنده مثل حق مالکیت و بیمه 
محروم است و حتی حق خرید یک سیم کارت معمولی 

تلفن همراه به اسم خودش را هم ندارد. 
این فعال حقــوق کودکان افغانســتانی، بزرگ ترین 
مشــکل این کــودکان را هویــت آنها می داند و اشــاره 
می کند: «بیشــتر کودکان افغانســتانی کــه در مدارس 
ایرانــی تحصیل می کننــد از گفتن هویت افغانســتانی 
خــود خــودداری می کننــد. خصوصا آنها کــه چهره 
معمول افغانســتانی ندارنــد. این موضــوع بعدها در 
محیــط اجتماعی و کار هــم ادامه پیــدا می کند و این 
ناشــی از تفاوت نگاهی اســت که در مدارس و جامعه 
به افغانستانی ها وجود دارد. این تحقیر آن قدر ریشه دار 
اســت که حتی در محیط های فرهنگی و گاهی از زبان 
کسانی که داعیه روشنفکری هم دارند اعمال می شود».
ادامه در صفحه ۱۷

گزارشی از  یک مدرسه خودگردان افغانستانی های مقیم ایران
هر کجا مرز  کشیدند شما پل بزنید*

مهدى بهلولى . آموزگار و کنشگر صنفى

آنیتا تذکر می دهد کلمه افغانی 
و افغان واحد شمارش پول در 
افغانستان است. در ایران هم 

افغانی برای تحقیر استفاده می شود 
و باید همگی برای جایگزین کردن 

افغانستانی به  جای افغان و 
افغانی سهیم شویم. آنیتا از قانونی 

می گوید در اواخر سال ۸۲ در 
ایران تصویب شده و پس  از آن 

دانش آموزان افغانستانی حق تحصیل 
در مدارس ایران را پیدا کرده اند

فائزه حاجى آبادى


